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همین حوالىآچارکشى

یکی از موضوعاتی که در حوزه روابط بین الملل 
مطرح می شــود، موضوع «دیپلماســی عمومی» 
اســت. دیپلماسی عمومی درواقع شامل هر چیزی 
غیر از روابط رســمی دیپلماتیــک و حکومتی بین 
کشورهاســت. هنــر، ادبیــات و ورزش را می توان 
مهم ترین حوزه های دیپلماســی عمومی دانســت 
که در نزدیک کردن حوزه عمومی کشــورها به هم 

تأثیرگذار هستند.
 باخت تیم آمریکا در تهران، آن هم در سه ست 
پیاپــی را می توان از موارد تأثیرگذار بر دیپلماســی 
عمومی کشــورمان و تصــور بین المللی موجود از 
ایران دانست. بعد از بازی، این سؤال برای بینندگان 
آن مطرح می شــود که مگــر چند کشــور در دنیا 

وجود دارد که بتواند تیم والیبال آمریکا را این گونه 
شکســت دهد؟ نکته مهم دیگری کــه باید به آن 
توجه داشــت و به نظرم نقطه قوت مسابقه دیروز 
بود، برگزاری این مسابقه در فضایی محترمانه بود. 
هیچ گونه ناهماهنگی و به هم ریختگی ای در جریان 
برگزاری اتفاق نیفتــاد. قبل، حین و بعد از برگزاری 
هم نــه بین بازیکنان و نه بین تماشــاگران شــاهد 

درگیری نبودیم. 
تصــور کنید اگر در جریان این مســابقه درگیری 
ایجاد می شــد و بعــد ویدئویی از آن در رســانه ها 
منتشــر می شــد، نه تنها بر تصویر ایــران در فضای 
بین الملل تأثیر می گذاشت بلکه حتی بعید نبود که 
روی وزیر امور خارجه کشورمان و وزیر امور خارجه 
آمریکا هم مؤثر باشد. حضور زنان در استادیوم هم 

از همین نظر قابل تأمل اســت. حضور خانم ها در 
ورزشــگاه ها می تواند بر تصویری کــه عامه مردم 
در نقــاط مختلف جهان از ایــران دارند تأثیر مثبت 
بگذارد. هرچند معتقدم مســئله حضــور زنان در 
ورزشــگاه ها رنگ وبوی سیاســی پیدا کرده اســت. 
بــه این معنی که بیــش از اینکه مخالفت فقهی و 
شرعی در برابر آن وجود داشته باشد، ابراز مخالفت 
با حضور خانم ها در ورزشگاه ها تبدیل به شکلی از 
مخالفت و ایجاد تعارض با قوه مجریه شــده است. 
این در حالی اســت که می توان فکر کرد شــاید اگر 
دولتی اصولگرا ســر کار بود، بســیاری از مخالفان 
امروزی حضور زنان در اســتادیوم، به شرط رعایت 
شــئونات و اختصاص دادن جایگاه ویژه به بانوان با 

این موضوع خیلی راحت تر کنار می آمدند. 

مذاکره با طعم والیبال ماجرای ازدواج جوجه تیغی
پوریا عالمــی: جوجه تیغی عاشــق جوجه رنگی  �

شــد و حالت ازدواج گرفت و رفت خواستگاری. اما 
پدر جوجه رنگی قبول نکــرد و گفت جوجه تیغی به 
دلیل حمل ســلاح سرد جزء اراذل و اوباش محسوب 
می شــود و چه بســا جوجه تیغی زیــر این همه تیغ، 

خالکوبیِ چشم و ابرو و غروب داشته باشد. 
جوجه تیغی سازش کار

جوجه تیغی که عاشــق جوجه رنگی شــده بود، 
رفت تیغ هاش را تحویل داد و بدون تیغ و کاملا خلع 
سلاح شــده  برگشت خواســتگاری و گفت من واقعا 
حالت ازدواج دارم قبول کن دیگه. پدر جوجه رنگی تا 
جوجه بی تیغی را دید بهش خندید و مســخر ش کرد 
و گفت جوجه تیغــی ای که تیغ بیندازد، دیگه جوجه 
نیست و از کجا معلوم جوجه تیغی که به تیغش وفا 

نکرده، فردا به جوجه اش وفا کند. 
جوجه رنگی عاشق

این بار اما جوجه رنگی عاشــق جوجه تیغی شــد 
و پــا پیش گذاشــت و رفت با خانــواده جوجه تیغی 
صحبــت کنــد و بگوید او حاضر اســت بــا تیغ های 
جوجه تیغی بسازد و بسوزد. اما خانواده جوجه تیغی 
نگاهی به جوجه رنگــی کردند و گفتند جوجه ای که 
امروز این رنگی اســت معلوم نیســت فردا چه رنگی 
اســت و جوجه ای که هــی رنگ به رنگ  می شــود  و 
روی مواضعش نمی ایســتد چطــور می خواهد روی 
تخم مرغ بنشــیند و فــردا چه تخمی پــس خواهد 

انداخت؟ 
فرار تیغی رنگی

جوجه تیغی آمــد به جوجه رنگی گفــت ببین با 
ازدواج مــا، نه پاپا مامی تو موافق انــد، نه بابا مامان 
مــن. من می گویم بیا در برویم و بال بزنیم برویم روی 
درخــت و ازدواج کنیم و تو تخم بگذاری و فعلا غذا 
نیمرو بخوریــم تا ببینیم چه می شــود. جوجه رنگی 
گفت ما که بــال نداریم چطوری بریم بالای درخت؟ 
مجبوریــم بمونیــم پایین درخــت و بال بــال بزنیم. 
چطوری پول بیاریم؟ با عشق که نمی شود زندگی کرد 
حتا نمی شــود کار انتخاباتی کرد حتی نمی شود توی 
اینترنت فعالیت کرد. تو حاضری به خاطر عشق مون 
چی کار کنــی؟ جوجه تیغی گفت راهــی نمانده جز 
اینکــه بروم به خاطر تو تیغی بزنم و این طوری شــد 
که جوجه تیغی که می خواســت ازدواج کند، مجبور 
شد دست به تیغ ببرد و زورگیری کند و برود استادیوم 
روی مســابقات تیغی شــرط ببندد و جوجه رنگی را 

سیاه بخت کند. 
بیلبورد

با جوجه هایتان راه بیایید اگر حالت ازدواج دارند. 
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کارتون خواب

 صادق زیباکلام

پیشخوان

نخستین شماره دوماهنامه 
نخســتین  طلایی»،  «زمان 
تخصصــی  نشــریه 
ایــران،  در  امدادونجــات 
منتشر شــد. در این شماره 
مطالبی همچــون گزارش 
اختصاصــی از ســگ های 
نجــات ایــران، عملیــات هوایی جســت وجو و 
نجات در بریتانیا، عملکرد ســازمان امدادونجات 
هلال احمــر در ســال ۱۳۹۳، گــزارش کنفرانس 
بین المللی کاهش خطرپذیری و مدیریت بحران 
در مناطق شــهری، گــزارش افزایــش آمار قتل 
امدادگران در جهــان، معرفی نرم افــزار موبایل 
First Aid، مهارت های بنیادیــن امدادونجات از 
دید اداره ایمنی عمومی کانادا و معرفی تازه های 
فناوری در حوزه امدادونجات منتشر شده است. 

دوماهنامــه زمــان طلایــی با هــدف جلب 
توجــه همگان بــه اهمیت جان موجــود زنده، 
اطلاع رســانی دربــاره تحولات مرتبــط با عرصه 
امدادونجات، همگانی کــردن اصل امدادونجات 
و تقویــت فرهنگ آن در جامعــه، ایجاد گفتمان 
فرابخشــی در حــوزه امدادونجــات و کمک به 
شــکل گیری نگاه کلان بــه این حــوزه، آموزش 
اصول امدادونجــات و جلب توجه افکارعمومی 

به مسائل امدادونجات منتشر شده است. 

از این ستون به اون ستون

 ۳  تصویر
یک: زن کنار پنجره نشسته و بیرون را نگاه می کند. 
غمگین است. غروب است. صبح پسرش به مسافرت 
رفته. گفته برمی گردد اما زن مطمئن نیست. یک سیب 
را بیندازنــد بالا هزار چرخ می خورد تا به زمین برگردد. 
خیابان خلوت اســت. ســاختمان های روبه رو تاریک 
هســتند. همه جا اداره و شرکت شده. زن آه می کشد. 
ناگهــان از دور صــدای آکاردئون می شــنود. پنجره را 
باز می کند و دولا می شــود. جوانــی از دور می آید. زن 
دلش می خواهد دکمه های صدفی آکاردئون را ببیند. 
نمی تواند. صدای آکاردئون نزدیک و نزدیک تر می شود. 
جوان زیر پنجره که می رســد می زند زیر آواز. صدایش 

تاریکی شب را پاره می کند. او می خواند: 
 تا بهار دلنشین آمده سوی چمن ، ای بهار آرزو بر سرم 

سایه فکن
دو: زن کنار پنجره نشســته و بیرون را نگاه می کند. 
غمگین نیست. خوشــحال هم نیست. احساسش بین 
غم و شادی، امید و نومیدی در نوسان است. اول شب 

اســت. صبح نوه دار شده. یک پســر با موهای طلایی. 
می داند دیگر پســرش برنمی گردد. ســیب هزار چرخ 
خــورده و به زمین افتــاده. ســاختمان های روبه رو را 
کوبیده اند. خانه های نوســاز و خالی تاریک اند اما چند 
چراغ پرنور بر نما نور می اندازند. زن دلش می خواهد 
نوه اش را بغل کند. نمی تواند. نوه جای دیگری ســت. 
زن آه می کشد. از دور صدای آکاردئون می آید. صدای 
آواز در خیابــان خالــی می پیچــد. زن از پنجــره خم 
می شود. صدا نزدیک می شود و به زیر پنجره می رسد. 
زن نگاه می کند. مرد دیگر جوان نیست. مرد می خواند: 

 تا بهار دلنشین آمده سوی چمن
سه :  زن کنار پنجره نشسته و بیرون را نگاه می کند. 
شاد است. فردا صبح پســرش را می بیند و نوه اش را. 
نوه حالا دیگر دوســاله است. ســاختمان های روبه رو 
روشن هستند. زن می داند تا صبح بیدار است. روی میز 
ظرفــی پر از میوه خودنمایی می کنــد. زن پنجره را باز 
می کند. از دور صــدای آواز می آید. زن صبر می کند تا 
مرد زیر پنجره برســد. زن او را صدا می کند. مرد سرش 
را بالا می گیرد. زن به او اشــاره می کند که بایستد. مرد 
حالا دیگر میان سال است. زن یک اسکناس و چند دانه 
ســیب برای او پایین می اندازد. مــرد می خندد و همه 
را در کیفــش می چپاند. مرد دوباره ترانه اش را از ســر 

می گیرد. زن می خندد و می خواند: «تا بهار دلنشین».

بهار دلنشین
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